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  مقدمه

ق( از بزرگترین عارفان قرن چهارم و پنجم هجری .ه440-357الخیر )ابوسعید ابی
ان دارد. او است که جایگاه ارزشمند و قابل اعتنایی در تاریخ عرفان و تصوّف ایر

باشی و نمونة کاملی از عارفان شرق و خوش طتوان یکی از عارفان اهل بسرا می
 آنچه در طول چهار قرنِ»نویسد: کدکنی میایران یا مکتب خراسان دانست. شفیعی

روحانی و فرهنگی  ۀپدیداین ین که دوران زرّـ  ف و عرفان ایرانیتصوّ نخستینِ
وجود داشته در گفتار و رفتار بوسعید ـ  ملامت یعنی دوران زهد و عشق و ،است

  (23: 1، ج1389)محمدبن منوّر « .است خلاصه و گلچین شده

و حالات و  اسرارالتوحیدهای بارز ابوسعید که از خلال حکایاتِ یکی از ویژگی
سخنان بوسعید قابل درک و دریافت است؛ طنزپردازی و بهتر بگوییم شخصیت 

 شود. در دیگر عارفان کمتر دیده میطناز ابوسعید است که 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت این پژوهش در این است که بزرگان شریعت و طریقت ما در گذشته و 
 بهیو مطا یحاضر به شوخ تیو موقع طیو با در نظر گرفتن شرا اطی، با احتحال

با تعالیم تعداد قابل توجهی از فقها و علمای دین، این خصوصیت را  .نداتهپرداخ
ر خود و با وجودِ دانند. اینکه ابوسعید در عصهای دینی در تقابل و تضاد میو آموزه

به طنز  ،توز مانند کرّامیانگیر و کینهِبسا سختصوفیانِ اهلِ قبض و گرفتگی و چه 
و شوخی روی آورده، قابل بحث، بررسی و واکاوی است. البته این تفاوت دیدگاه 

شود بلکه در موضوعاتی مانند سماع، د به طنازی او خلاصه نمیو رفتار در ابوسعی
طلبد. هدف اصلی این اسقاط تکلیف و... نیز وجود دارد که مجالِ دیگری می

های طنّازانه رفتار و کردار ها یا وجوه اساسی جنبهپژوهش پی بردن به انگیزه
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رسی اینکه این نوع ابوسعید در تعامل با شاگردان، اطرافیان و عموم مردم است و بر
 های عرفانی و اخلاقی او موثر بوده است.   برخورد تا چه حد در آموزه

 

 سؤال پژوهشروش و 

 های زیر است:در پی پاسخ به پرسشبه روش تحلیل محتوایی  پژوهش حاضر
ها و دلایلِ رفتار و گفتار طنزآمیزِ ابوسعید به عنوان یک شخصیت الف( انگیزه

 ت؟برجستة عرفانی چیس
های اخلاقی و عرفانی ابوسعید بر گفتار و رفتار طنازانة او چگونه ب( تاثیر ویژگی

 است؟ 

 

 پیشینۀ پژوهش

(، 1386مرتبط با این موضوع، پژوهش هایی صورت گرفته است. از جمله فولادی )
به مقولة طنز در آثار عرفانی پرداخته و ارتباط آن را با  طنز در زبان عرفاندر 

هایی از طنز انسان و ... تحلیل و بررسی کرده است. در ادامه نمونه حکایت، هزل،
، نورالعلوم، الصوفیهطبقات، المحجوبکشفمنثور فارسی را در آثاری مانند 

، العارفینمناقب، فیه ما فیه، سعادت کیمیای، اسرارالتوحید، الارواحروح
یان نیز به برخی آورده و در پا الانسنفحاتو  سبعه مجالس، الاولیاءةتذکر

 هایبازی»(، در مقالة 1382اصطلاحات طنزآمیز صوفیه اشاره کرده است. طاهری )
 گونه دو به را اسرارالتوحید در طنز اقسام «اسرارالتوحید در ابوسعید زبانی طنزآمیز
 بیان مقاله این در نویسنده کرده است. تقسیم عبارتی طنزهای و موقعیتی طنزهای

 و تصاویر در بلکه ندارد زبان با ارتباطیحاصل،  طنز موقعیتی، طنز کند که درمی
 حکایت متن در اشیا و اشخاصگرفتن  قرار فضای و است مبتنی مفاهیم و تصورات
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 طنزهای اما آورد،می وجود به را طنز یکدیگر با هاآن تعامل و گفتگو چگونگی و
 تشابه و تضاد تناسب، طریق از که گیردمی شکل زبانی بازی نوعی براساس عبارتی

مدح  هام،ای ،الضدینمحتمل جناس، سجع، ایجاز، نظیر هاییآرایه شکل به و الفاظ
 از حکایت چند به همچنین ویشود. می آفریده... ومدح  به شبیه ذم وه ذم ب شبیه

تعابیر و طنزهای عبارتی کند و بر این باور است که می اشاره اسرارالتوحید
این تعبیرها حاصل جمع دو  ؛توان به چهار دسته تقسیم کردیرا م توحیدالراسرا
)اجتماع نقیضین(، ایهام در سطح واژگان و یا عبارت کوتاه، تضاد میان  ناساز ۀساز

نژاد سهراب ها را در ردیف جناس قرار داد.توان آنواژگان و طنزهایی است که می
ت لاو حا اسرارالتوحیدیر در الخگویی ابوسعید ابیمجلس»(، در مقالة 1396و لیلی )

به موضوعات و مطالبی که ابوسعید در خلال وعظ و مجالس خویش « و سخنان
های مشابهت»(، در مقالة 1395) اند. دهرامیکرده است، اشاره کردهمطرح 

هر چند به صورت « های اشتراک آنشخصیتی و فکری ابوسعید و حافظ و زمینه
یت ابوسعید و حافظ اشاره نکرده ولی موضوعات در دو شخص طنزمستقیم به مقولة 

های مشابهی مانند ترک تعلقات، وارستگی، خوشدلی و خوشباشی که از شاخصه
ها به در هیچ کدام از این پژوهشاین دو شخصیت بوده را بررسی کرده است. 

و حالات و  اسرارالتوحیدالخیر با تکیه بر نز در شخصیت ابوسعید ابیطوجوه 
 پرداخته نشده است. سعیدسخنان ابو

 

 جایگاه طنز در آثار عرفانی   

ها و یا توسط پژوهشگران المعارفةها، دایرتعاریف گوناگونی از طنز در فرهنگ

این حوزه ارائه شده است. نقد و بررسی این تعاریف در حیطة اهداف این پژوهش 

 باشد. نمی
ها و رذایل فردی مردن زشتیلاح ادبی، نوعی از آثار ادبی است که در برشطدر اص»

کوشد. و فرق آن با هجو یا هجاء در این است یا جمعی و آگاهانیدن مردم از آنها می



 ـ 1401 ـپاییز68ش ـ18س  157 / با تکیه بر... ریالخیاب دیابوسع تیوجوه طنز در شخصــــــــــــــ

شماره همراه است و اغلب های بینز در حالی که غالباً با استهزای بسیار و کنایهطکه 

از هجاء مؤثرتر است، اما صراحت تعبیرات و مفاهیم هجو را ندارد؛ یعنی اغلب 

رمستقیم و به تعریض و تلویح، عیوب یا نقایص کسی یا جمعی را بازگویی غی

  (2: 1377)حلبی « کند.می
ای در وضعی یا در جایی غیر از وضع هرگاه پدیده»نز نوشته است: طانوری دربارۀ 

وری که زیانی به بار نیاید، مایة شوخی و فکاهه طو جای اصلی خود قرار بگیرد، 

فکاهه با بیان همراه شود یعنی به زبان گفته یا نوشته شود  گردد. اگر شوخی ومی

آید و اگر کسی در بیان شوخی و فکاهه چیزی به صورت فکاهی یا کمدی درمی

جوادی نیز  (57: 1379)« آید.نز به وجود میطبیفزاید که جنبة انتقادی داشته باشد 

نز را به پنج طهای شیوه ها با یکدیگر،نز و مقایسة آنطضمن تعریف هزل، هجو و 

ـ تقلید مضحک و 3ـ بزرگ کردن؛ 2ـ کوچک کردن؛ 1دسته تقسیم کرده است: 

( 11ـ48: 1384)ر.ک. ـ نقلِ قولِ مستقیم. 5نزآمیز؛ طعنه با کنایة ط ـ4نزآمیز؛ طکنایة 

آنچه مسلم است این است که هر کلام طنز، خواه شعر باشد یا خواه نثر باید دارای 

ـ 2 ـخلاف عرفِ معمول و جدی موضوع موردبحث باشد؛1هم باشد: چند ویژگی م

ـ رویکردی انتقادی و اصلاحی داشته 3پیام اجتماعی ـ سیاسی سازنده داشته باشد؛ 

 و لودگی کاملاً مشخص و جدا باشد. ـمرز آن با هرزگی 5دار باشد؛  ـهدف4باشد؛ 

های طنز با هجو و ، بحثی مفصل دربارۀ تفاوتهجو در شعر فارسینیکوبخت در 

فولادی نیز با مقایسة تعاریف مختلف طنز و مقایسة ( 95و96: 1380)ر.ک. هزل دارد. 

 مقرون به هزلِ نوعی خلاف عرفِ»عبارت از را ترین تعریف طنز کاملهرکدام، 

: 1386)« همگام ةاندیشخنده و  ثیرأت دارای ،برمبنای تعهد ،با موضوع انسانی ،مثبت

  ه است.در نظر گرفت (36

هایی است که شاعر یا نویسنده را به انگیزه وی عدوا ،اصولاً برای هر نوع سخن»

، سیاسی، اوضاع اجتماعی ،حالات مختلف آدمی .کندسرودن یا نوشتن وادار می

شاعر  ةاستعداد و قریح ،ذوق ،محیط زندگی، حوادث و تحولات اجتماعی ،اقتصادی



 ـی شناختو اسطوره یعرفان اتیادب ةفصلنام /158   ـمسعود معظمی گودرزی محمدرضا موحدیــــــــــ

به  س مسئولیت شاعر و نویسنده نسبتاحسا ،اخلاق عمومی جامعه ،و نویسنده

همه و همه در نگرش و تراوش ذهن  از این نوع،جامعه و عوامل متعدد دیگری 

)نیکوبخت « .ندهست چندی دخیل عواملگویی نیز در هزل .شاعر و نویسنده مؤثرند

 ( 84و85: 1380

ظم و نثر شوند. با دقت در آثار نآثار عرفانی به دو دستة منظوم و منثور تقسیم می

رسد بسامد طنز و طنزپردازی در اشعار عرفانی بیشتر باشد و عرفانی به نظر می

بسا در مواردی این طنز از دایرۀ عفت، اخلاق و شرع پا را فراتر نهاده و به چه

سمت هزل، هجو و بدگویی نیز پیش رفته است. برای نمونه در اشعار سنایی و 

طور کامل با چهرۀ عرفانی و شرعی این دو  خوریم که بهمولانا به مواردی برمی

های شاعر و عارف نامدار در تناقض و تضاد است. البته دلایل، توجیهات و انگیزه

شوند نیز باعث ها متوسل میفراوانی که گاهی خود شاعران به این دستاویز و بهانه

گویی ، هدف از هزلالحقیقهیقةحدشود. سنایی در جایی از سرودن این اشعار می

 گوید:داند و میرا تعلیم می

 هزل من هزل نیست تعلیــم است

 گرچه با هزل، جدِّ چو بیگانه است

 

 بیت مــن بیت نیــست اقلیــم است 

 د، هم از خانه استهزلِ من همچو جِ

 (718: 1368)سنایی                      

ایل به هزل نیز نز متمطویژه در دفتر پنجم و ششم حکایات به مثنوی معنویدر 

الب و طها را ابزار شاعر برای رساندن مشود که برخی از پژوهشگران آندیده می

 دانند. های عرفانی میآموزه
دهند ـ از نام بردن همه سنایی در این قبیل اشعارِ خود ـ که آنها را قلندریات نام می»

نامردان و ریاکاران  زاده از مرد و زن و حواله کردن آنها نسبت بههای آدمیشرمگاه

خوارۀ غلامباره یا رهبران مردم فریب و دورویان و بدصفتان و ازجمله صوفیان شکم

اجتماع هیچ دریغ نورزیده. مولوی نیز همین روش را پیش گرفته، و غیر از اینکه 

فکری معصران خود را مانند آینة گیری و خامی و کوتهریاکاری و تعصبّ و سخت

الب عالی فلسفی و اخلاقی و دینی و عرفانی را با ط، گاه مکندصافی منعکس می
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)حلبی « هایی که ظاهراً درخورِ عارف کاملی چون او نیست بیان کرده است.تمثیل

1377 :29 ) 

شاید بتوان گفت که در میان شاعران عارف مسلک، عطار نسبت به دیگران طنز 

مداری از مسیر اخلاق خود را به هزل و بدگویی نیامیخته و کمترین انحراف را

دارد. البته اگر حافظ را در زمرۀ شاعران عارف به حساب بیاوریم، او نیز از این 

ویژگی برخوردار است. بلندی قدر عطار و رفعت مقام او را در شعر عرفانی و 

های رفیعِ ادب الدین که خود از قلهتعلیمی همین دلیل بس است که مولانا جلال

بخشِ طبلة عطار معطر شده ت و مشام جانش از روایح روحو عرفانِ اسلامی اس

 کند که:است او را با این صفات وصف می

 ام که از نطقم شکر ریزدمن آن ملای رومی

 

 ولیکن در سخن گفتن، غلام شیخِ عطارم 

 (243: 2، ج1369)ر.ک. رزمجو            

شتری دارد. برای روشن به طور کلی طنز در میان عارفان اهل بسط حضور و نمودِ بی

شدن این مطلب کافی است آثار و احوال یک عارف اهل بسط را با یک عارف اهل 

که  اسرارالتوحیدقبض مقایسه کنیم تا به این تمایز پی ببریم. برای نمونه در 

مایة طنز حکایت با درون 90معتبرترین حکایات را دربارۀ ابوسعید دارد بیش از 

توان القضات همدانی به سختی میدر تمام آثار عین کهشود درحالییافت می

موضوع یا مطلبی طنزآمیز پیدا کرد. بنابراین اگر بخواهیم سیر تحول و تطور طنز 

را در آثار عرفانی تحلیل و بررسی کنیم کافی است به آثار عارفان اهل بسط و 

وجو ستها جهای طنز را در آنمایهباشی مراجعه کنیم و مضامین و درونخوش

طنزهای عرفانی یا اصالتاً »باشد: کنیم. فولادی قائل به دو دسته طنز عرفانی می

ها اند و روح عرفانی در آنشده گرفته عرفانیموضوع عرفانی دارند یا از منابع غیر

زیرا مستقیماً به تبیین یک  ،نامیمل را تبیینی میطنزهای قسم اوّ .است دمیده شده

خوانیم چون از اما طنزهای قسم اخیر را تأویلی می ...ازندپردمطلب عرفانی می

 ( 48: 1386)« .نداهرهگذر تأویل به آثار عرفانی راه یافت
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 بحث اصلی

 الخیر بعی ابوسعید ابیطپردازی و شوخطنزهای دلایل و انگیزه

اند حال نقل کردهنویسان و کسانی که از او حکایت و شرحِابوسعید به اعتبار مقامه

های اخلاقی بوده است که در عارفان پیش از او اگر دارای خصوصیات و ویژگی

سابقه و نادر بوده است. او برخلاف صوفیان سابقه، باید بگوییم بسیار کمنگوییم بی

و احادیث  قرآنگویی و سخنرانی بر اساس پیش از خود که به وعظ، مجلس

، اهل شعر و سماع و آواز نیز بوده است. در مجلس او زن و مرد و پیر اندپرداخته

اند و هریک به فراخور یافتهو جوان، بازاری، اشرافی، درویش و غنی حضور می

 که را ییگومجلس جیرا سنت اواند. کردهحالِ خود از تعالیمِ او کسبِ فیض می

 و قرآن ،هیآ یجا به و بود نهاده یسوکی به باره کی را داشت ساله صد یاسابقه

 عوام یشفاه ادب از که ییشعرها گاه هم، آن و خواندیم شعر( ص)رسول ثیحد

 :ترانه نیا مانند .بودعامیانه  و بود شده گرفته بازار و کوچه
 کم یاحبه مـداشت مین و یدانگ من

 بم نه و ستمانده ریز نه من بربط بر

 

 کم یاپاره امدهیرـخ یم ۀکوز دو 

 «غم مِغَ و یقلندر» ییگو یک تا

 (25: 1386کدکنی )ر.ک. شفیعی            

ب و اقبال عامة طبعی وی نیز در جذب مخاطنزپردازی و شوخطرسد به نظر می

تأثیر نبوده است. برای بررسی و تحلیل بیشتر مردم به حضور در مجلس او بی

منوّر و از محمدبن« اسرارالتوحید»الب طتکیه بر م نازی ابوسعید باطبعی و طشوخ

ایم که در هایی بر شمردهالدین ابوروح دلایل و انگیزهاز جمال« حالات و سخنان»

توان گفت طنز ابوسعید بازتاب شود. در واقع میباب هریک توضیحاتی ارائه می

طایبه طبعی و مبعضی از خصوصیاتِ اخلاقی و شخصیتی اوست که در قالب شوخ

 نموده است.بروز 
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 های لفظیگویی و بازیگویی، بداههبذله

کار بردن  پردازی و بهگویی و بداههیکی از خصوصیات اخلاقی ابوسعید بداهه

نز گفتاری و رفتاری ابوسعید طهایی است که بر جنبة شوخی و کلمات در موقعیت

تواند از عوامل ییف مطافزاید. حافظة قوی و ذهن مملو از شعر و سخنان لمی

 طقح»و « وای حسنخواجه»تأثیرگذار در این جنبة اخلاقی او باشد. تعبیراتی مانند 

های آمده است نشان از همین بازی اسرارالتوحیدکه در خلال حکایاتی از « خدای

حکایت و یا عبارت  100کلامی دارد. براساس بررسی انجام پذیرفته از میان حدود 

مورد آن بیانگر  25و حالات و سخنان ابوسعید آمده،  رالتوحیداسرانزآمیز که در ط

نازی ابوسعید با طگویی اوست که بیشترین مصادیق همین قدرت لفاظی و بداهه

پردازی کلامی است. برای نمونه در جایی از های زبانی و بداههمحوریت لفاظی

ولایت نسا رسید،  العزیز بهالله روحهچون شیخ ما قدس»خوانیم: می اسرارالتوحید

بر کنار شهر دیهی است که آن را اندرمان خوانند، خواست که آنجا منزل کند، 

پرسید که این دیه را چه گویند؟ گفتند: اندرمان، شیخ ما گفت: اندر نرویم تا اندر 

 در جایی دیگر آمده است: ( 39: 1، ج1389)محمدبن منوّر « نمانیم.
 اللهگفت که روزی شیخ ما ابوسعید قدس علیهاللهةحمرالاسلام ابوسعد جدم شیخ»

با خود  .دانشمندی فاضل حاضر بود .گفتالعزیز در نیشابور مجلس میروحه 

 ،حالی ،شیخ .نیست قرآن بعِسُگوید در هفتاندیشید که این سخن که این مرد میمی

طر تو خا ةبر ما پوشیده نیست اندیش !ای دانشمند :روی بدان دانشمند کرد و گفت

 ( 101و102)همان:  «!گوییم در سبع هشتم استاین سخن که ما می

در حکایاتی هم که در ضمن حالات و سخنان ابوسعید آمده، باز هم طنز حاصل 

گفتند یکی توبه کرده بود و بشکست. »آوری مشهود است. گویی و زباناز این بداهه

: 1386کدکنی )شفیعی «تی.اگر توبه او را بشکسته بودی هرگز او توبه نشکس: گفت

209) 
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 گرایی و استفاده از طنز رفتاری در تعلیمات عرفانیعمل

وجه دیگری از طنازی ابوسعید برآمده از ایمان و باور قلبی او به نشان دادن عملی 
و کاربردی تعالیم عرفانی است. او در مواقعی کوشش نموده است با رفتار و کرداری 

های خود بیفزاید. این در آن باشد بر تأثیرگذاری آموزه ای از طنز و شوخیکه گونه
شود و یکی از همان چیزی است که امروزه از آن به طنز موقعیت تعبیر می

تأثیرگذارترین انواع طنز در امور مختلف ازجمله تئاتر و سینما است. شاید بتوان 
د را در های کلامی بیشترین نموگفت این ویژگی اخلاقی ابوسعید بعد از بازی

مورد طنز استخراج شده از  100های او داشته است، به طوری که از حدود شوخی
مورد از همین رفتار و کردار طنزآمیز  19منابع تألیف شده دربارۀ ابوسعید، تقریباً 
وقت که در آن»آورده است:  اسرارالتوحیداو مایه گرفته است. محمّدبن منوّر در 

نزدیک وی آورد و گفت: بادی برینجا دم  کوزه آب بهشیخ ما به نیشابور بود کسی 
از بهر بیماری. شیخ ما بادی بر آن کوزه دمید و از آن مرد بستد و بخورد. مرد گفت: 
ای شیخ! چرا چنین کردی؟ شیخ گفت: این باد که درینجا دمیدم در کوَن، کسی 

: 1389مدبن منوّر )مح« این شربت جز ما نکشد. اکنون بازایی فردا تا باد شفا دردمم.

267) 
 خوانیم: می اسرارالتوحیدو باز هم در همان 

روحه العزیز در مسجد نشسته بود. کاهی بر  اللهاند که روزی شیخ ما قدسآورده»
محاسن مبارک شیخ بود. درویشی دست فرا کرد و آن کاه برگرفت و در مسجد 

بدین که کردی حق بینداخت. شیخ روی به وی کرد و گفت: ای اخی! نترسی که 
روی  تبارک و تعالی این جل و علا هفت آسمان بر زمین زند و نیست گرداند؟ حقّ

که بینی بدین عزیزی فرمود که بر آن خاک مسجد نه که تو این کاه بر محاسن ما 
  (280)همان: « روا نداشتی چرا روا داشتی که در خانه خدای بیندازی؟
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حالات »به نوعی برگرفته از همان کتاب  که چشیدن طعم وقتشفیعی کدکنی در 
الدین ابوروح است نیز این وجه شخصیتی طنازانة تألیف جمال ابوسعید« و سخنان

  گونه روایت کرده است:ابوسعید را در ضمن حکایتی این

یک روز سماعی بود هر چند قوّال جهد کرد، سماع در نگرفت.  آید کهو از او می»
ا بدو داد و گفت: این را بر مثال صورتی کن و بیارای، شیخ خادم را بخواند و عص

که کسی نداند و چادری درپوش و بر گوشه بام بنه! خادم چنان کرد. درحال چنان
ها در میان افتاد. چون روز نعره آن قوم بر عیوّق رسید و فریاد از همه برآمد و خرقه

برگیر تا صوفیان بدانند به آخر رسید، شیخ گفت: ای خادم! برو و پرده از روی کار 
 (175: 1386)شفیعی کدکنی « اند!نعره بر کجا زده

 

 پرهیز از خودخواهی و هواهای نفسانی

شمرده و همواره از کبر گاهی این ویژگی ذاتی ابوسعید که نفس خویش را هیچ می
شده است. و خودبرتربینی گریزان بوده در رفتار و گفتار طنزآمیز او نیز آشکار می

عید در زندگی خویش این نظریه را تا سرحد کمال عملی کرده و چنانکه بوس»
 کار نبردهه را ب« من» ةبار نیز کلمدانید، او در سراسر عمر خویش، حتی یکمی

 «ایشانِ»است و این  کردهتعبیر می« ایشان»است و در مکالمات روزمره از خود به 
( 87: 1389)محمدبن منور « .دهدمیخبر  «نفس»و دوری از عوارض  «من»او از غیبت 

حکایت و لطیفة نغز نیز در آثار مربوط به ابوسعید از این خصوصیت  18حدود 
 برجستة اخلاقی او مایه گرفته است:

کار ما با شیخ بوسعید »گفت که خواجه امام مظفر حمدان در نوقان یک روز می»
مریدی از « ست و باقی من.دانه شیخ بوسعید ا ای ارزن. یکهمچنان است که پیمانه

افزار کرد و پیش آنِ شیخ ما ابوسعید آنجا حاضر بود، از سرگرمی برخاست و پای
شیخ ما آمد و آنچ از خواجه مظفر حمدان شنوده بود با شیخ حکایت کرد. شیخ 

 (192)همان: « .گفت خواجه امام مظفر را بگوی که آن یک هم تویی ما هیچ نیستیم

 آمده است:  اسرارالتوحیداز و در حکایتی دیگر 
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شد. معرفّان پیش شیخ روحه العزیز در نیشابور به تعزیتی میاللهروزی شیخ ما قدس»
و القاب برشمرند. ـ  که رسم ایشان بودچنان ـ باز آمدند و خواستند که آواز دهند

چون شیخ را بدیدند فروماندند و ندانستند که چه گویند. از مریدان شیخ پرسیدند 
ه شیخ را چه لقب گوییم؟ شیخ آن فروماندگی دریشان بدید. گفت: در روید و ک

معرفان در رفتند و به حکم اشارت  .کس را راه دهیدکس بن هیچآواز دهید که هیچ
شیخ آواز دادند که هیچکس بن هیچکس را راه دهید، همه بزرگان سر برآوردند. 

محمدبن منور )« بگریستند. آمد. همه را وقت خوش گشت وشیخ را دیدند که می
1389:265) 

نقل است که وقتی به دهی رسید. آنجا زاهدی »و در جایی دیگر نیز آمده است: 
بود در خود مانده و دماغی پدید کرده شیخ او را به دعوت خواند. او اجابت نکرد، 

ام و خلق دانند که چنین است. شیخ گفت: من زاهدم و سی سال است تا به روزه
 (174: 1386کدکنی )شفیعی« ی.و و غربالی کاه بدزد تا از خود برهگفت بر

گفتن در شخصیت وجودی ابوسعید « من»دوری از تکلفّ و خودخواهی و پرهیز از 
توان این ها و دلایل طنزپردازی او بوده است، چه بسا مینه تنها یکی از انگیزه

نست. شاید اگر او مانند های مقبولیت و مردمی بودن او داخصیصه را از جمله علت
ها کمتر حشر و نشر گزید و با آنبرخی زاهدان متکبر و خودبین، از خلق دوری می

شود، داشت، آن اقبال و توجه و پایگاه مردمی را که امروز هم از آن به نیکی یاد می
 یافت.هرگز نمی

 

 اشراف بر ضمایر و آگاهی از اندیشۀ دیگران

دهند بحث اشراف بر ضمایر و پی بردن سعید نسبت میاز جمله کراماتی که به ابو
شده که با غافلگیر کردن مخاطب و به اندیشة اطرافیان است. این ویژگی سبب می

با شگردهایی سرشار از طنز با بیان آنچه در ذهن و ضمیر دیگران است ضمن رقم 
کرامات  اگر آماری اززدن موقعیتی دور از انتظار، فضا را تلطیف و بانشاط کند. 

اشراف بر ضمایر و  ینهم ها رابگیریم هشتاد درصد آن اسرارالتوحیدابوسعید در 
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در روزگار حیات بوسعید، هیچ کرامتی جز از . دهدنوعی خواندن افکار تشکیل می
عنوان خرق عادت و نقض قوانین ه است. آنچه ب این نوع برای او نقل نشده بوده

های دیگران است دن بر شیر و اژدها، برساختهعام طبیعت است از قبیل فرمان ران
تواند شیر را نیز به قیاس اینکه وقتی کسی چنین اشرافی بر ضمایر دارد، پس می

. تعداد حکایات و سخنان با رنگ و بوی شوخی و طنز مورد امر و نهی قرار دهد
مورد  6ها و ضمایر در آن مطرح است حدود که به صراحت بحث اشراف بر ذهن

توان به این برای نمونه از این نوع مطایبات که در اسرارالتوحید آمده می است.
 اشاره کرد:  ان خواجه حسن مؤدب از مریدان شیخحکایت بامزه از زب

های روزی بر سبیل امتحان به مجلس شیخ درآمدم و درپیش تخت او بنشستم. جامه»

و داوری. شیخ مجلس فاخر پوشیده و دستاری طبری در سر بسته با دلی پر انکار 

ای خواست هر کسی گفت. چون مجلس با آخر آورد ازجهت درویشی جامهمی

دادند. دستاری خواست. مرا در دل افتاد که دستار خویش بدهم. باز گفتم چیزی می

اند و ده دینار نیشابوری قیمت با دل خویش که این دستار مرا از آمل هدیه آورده

ار شیخ حدیث دستار کرد. مرا دیگر باره در دل افتاد این دستار است. ندهم. دیگرب

ه دراز کرد و همان اندیشه اول در دلم آمد. پیری در یشندا که این دستار بدهم باز

و تعالی با بنده سخن  پهلوی من نشسته بود. سوال کرد که ای شیخ! حق سبحانه

ک در پهلوی گوید؟ شیخ گفت: از بهر دستاری طبری دو بار بیش نگوید. بازانمی

گوید: ندهم تست دوبار بگفت که این دستار که در سر داری بدین درویش ده او می

)محمدبن منور « .اندکه قیمت این دستار ده دینار است و مرا از آمل هدیه آورده

 ( 62و63: 1389
 در نمونه دیگری: 

. گفتندنقل است که، جماعتی از بزرگان نشسته بودند و سخن کرامات شیخ می»

بزرگی مریدی را گفت: برو بدو نگر تا او را چون بینی! مرید روان شد. چون نزدیک 

گفت، چون چشمش بر آن مرد افتاد، گفت شیخ رسید، شیخ بر منبر بود و مجلس می

باید نگریست! آن مرد به منبر مرحبا! آمدی تا به ما فرونگری؟ خود به مات بر می

 (180)همان: « .بر دوید و توبه کرد
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 خواهیترک تعلقات، آزاداندیشی و آزادی

است  هاییآزاداندیشی و رهایی از تعلقات مادی و ظواهر دنیوی از جمله ویژگی
بسا مورد شماتت و سرزنش دیگران داشته که چهکه ابوسعید را به کارهایی وامی

ز سایر ای بوده که رفتار او را اگرفته است. این تفکر در ابوسعید به گونهنیز قرار می
کم و کرده است. او خود را ملزم به رعایت تام و بیعارفان و زاهدان متمایز می

دانسته است چه در امور شرعی و اخلاقی و چه در امور کاست برخی امور نمی
تألیف الفصل فی الملل الاهواء و النحل کدکنی به نقل از مادی و دنیایی. شفیعی

 ست: بن حزم اندلسی آورده اابومحمد علی
ایم که به روزگار گوید و هم شنیدهحزم اندلسی در زمان حیات او در باب او میابن»

ابوسعید ابوالخیر که گاه جامه پشمینه  ةما در نیشابور مردی است از صوفیان با کنی
پوشد و زمانی لباس حریر که بر مردان حرام است، گاه در روز هزار رکعت درمی

گزارد و نه نماز مستحبی و این کفر محض نماز واجب میگزارد و زمانی نه نماز می
 (24و23: 1389)محمدبن منوّر « است، پناه بر خدا از این گمراهی!

داستان و حکایت نقل شده در  5رسد محوریت حدود با بررسی اجمالی به نظر می
نزآمیز آن حکایات طمایة باب او را همین ویژگی اخلاقی به وجود آورده و در درون

شود. محمّدبن خواهی ابوسعید دیده میدپای ترک تعلقات، آزاداندیشی و آزادیر
 آورده است:  اسرارالتوحیدبا همین موضوع موردبحث در  طمنوّر مرتب

بود، شیخ  بهروحه العزیز به نیشابور در گرما اللهاند که شیخ ما ابوسعید قدسآورده»

شیخ آمده بود به خانقاه. گفتند: شیخ  سلامبه الله روحه العزیز، بومحمد جوینی قدس
به حمام است. او نیز موافقت کرد. چون درآمد و پیش شیخ بنشست. شیخ گفت: 
این گرمابه خوش هست؟ گفت: هست. دیگر بار گفت: این گرمابه از چه سبب 
خوش است؟ گفت: از بهر آنکه شیخ درینجاست. شیخ گفت: بهتر ازین باید گفت: 

ی و سطلی بیش نیست و آن نیز را گفت: از بهر آنک با تو ازاتا شیخ بگوید شیخ م
  (211)همان: « .آن تو نیست

رفت، پیش شیخ آمد. نقل است که، مستی در بازار می»و در جایی دیگر آمده است: 
مریدان گفتند: شیخ بر وی امر معروف کند! چون بیامد، چیزی آهسته با شیخ بگفت. 
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خانقاه باز آمد، از او سؤال کردند که، آن مست شیخ گفت: نه، و برفت. چون به 
چه گفت؟ گفت: ای شیخ! آنچه من در باطن داشتم ،بر صحرا نهادم، تو نهادی؟ 

 (165: 1386کدکنی )شفیعی «.گفتم: نه

 

 آمیز از کرامتفراواقعیت یا روایتی اغراق

چه که به اند که بیش از آنالدین ابوروح حکایاتی نقل کردهمحمدبن منوّر یا جمال
ها را گونة این داستانتوان محتوای شوخیصحت یا سقُم آن بیندیشیم اگرچه نمی

مربوط به شخصیت طناز ابوسعید دانست ولی همین که با محوریت طنز و در 
توان آن را در زمرۀ وجوه طنز در شخصیت و ارتباط با ابوسعید است با تسامح می

حکایت از منابع مکتوب در باب ابوسعید  5رفتار ابوسعید به حساب آورد. نزدیک 
 دارای چنین ویژگی هستند برای نمونه:

العزیز با جمعیت متصوفه  هالله روحکه یکی از مشایخ در عهد شیخ ما قدس نداآورده»
. ابلیس را دید آنجا. رفتدر آن دارالحرب می روزی روم. ، به ولایترفته بود به غزا

 ـ فارغ که اینجا هستندـ  جماعتاین ی که دلت از کنچه میگفت: ای ملعون! اینجا 
 هبه میهن ؟ گفت:گونهه چ :گفت .اماختیار خویش افتادهبی : من اینجاگفت .است

عطسش آمد  راه شد درمی با سرایخیر از مسجد لتم شیخ ابوسعید برفگذشتم درمی
  (275: 1389)محمدبن منوّر « .افکند مرا اینجا

 

 ها و شداید روزگاربا سختی ییرواصبر و شکیبایی در روی

ها و مشقاّت زندگی قدری عجیب طبعی با سختیشاید برای ما ارتباط طنز و شوخ
و دور از ذهن به نظر برسد. ولی در تحلیل شخصیت عارفی برجسته همچون 

ها خوریم که این روحیة نشاط و طنازی را در مواقع سختیابوسعید به مواردی برمی
های معمولی ای در انسانود نشان داده است. داشتن چنین روحیهو مشکلات از خ
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های بزرگ های برجستة آدمشود و همین یکی از ویژگیجامعه به ندرت یافت می
 است.    

شد ای فرو میدر نیشابور به محله العزیزروحه اللهاند که روزی شیخ ما قدسآورده»
ای خاکستر از بام ناگاه زنی پاره .بهم از صد و پنجاه کس بازوبیش ،و جمع متصوفه

شیخ  .شیخ رسید مةاز آن خاکستر بعضی به جا .گذردنادانسته که کسی می ،بینداخت
سرای باز کنیم و  :جمع در اضطراب آمدند و گفتند .و هیچ متأثر نگشت .فارغ بود

شیخ ما گفت آرام گیرید کسی که مستوجب آتش بود به  .خواستند حرکتی کنند
جمله جمع را وقت خوش گشت  .بسیار شکر واجب آید ،ستر بازو قناعت کنندخاک

 (209: 1389محمدبن منور )« .ها زدندو بسیار بگریستند و نعره

 و در جایی دیگر:
و گویند که چون آوازه شیخ بسیار شد بزرگی مریدی را بفرستد که برو امتحانش »

و اوپیش بر درازگوش و خلقی پس ،مرید بیامد او را دید در راه ی!کن که چون یاب
خر شیخ  .در زیر دم خر نهاد ،که کس ندیدچنان ،سلام گفت و خاری پنهان .گرفته

 هآن مرد دیگر بار .نشست رخر پس ب وحده لا شریک له. گفت:شیخ  .را بینداخت
نزدیک چون به .همچنین تا سه بار دش.خاری در زیر دم خر نهاد تا دگرباره بیفکن

که ما را سه بار بر محک  یرا بگو تبرو و پیر :را گفت جوانشیخ  ،شهر رسیدند
آن  !کرد تا ما را بدیدی تنگاه بایس ،رودمی آنجاآنجاکه اصل کار از  ،ن زدیتحاام

 (180: 1386 یکدکنیعیشف. )وپای او افتاد و توبه کردمرد در دست

 

 باشی در لحظهاغتنام فرصت و خوش

اند. این در لحظه زندگی د را عارف وقتِ خویش نامیدهایم که ابوسعیبارها شنیده
تأثیر نبوده است. شاید وی رویی او نیز بیبسا بر رفتار طنزگونه و گشادهکردن چه

ای حالِ خوشی نصیب اطرافیان کند از انواع شوخی و به منظور اینکه برای لحظه
آمده  اسرارالتوحیدکرده است. در ای دریغ نمیهای کوتاه و لحظهمطایبه و طنازی

 است: 
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گرفت و در شکر سوده ر خربزه شیرین به کارد برمیرسَمریدی از مریدان شیخ سَ»
ث بر آنجا بگذشت خورد، یکی از منکران این حدیداد تا میگردانید و به شیخ میمی

خوری چه طعم دارد و آن سرخار و گز که در که این ساعت میگفت: ای شیخ این
خوردی چه طعم داشت؟ و کدام خوشتر است؟ شیخ ما گفت، می بیابان هفت سال

الله روحه العزیز، که هر دو طعم وقت دارد، یعنی که اگر وقت را صفت بسط قدس
بود، آن سر گز و خار خوشتر ازین بود و اگر حالت را صورت قبض باشد که )الله 

از آن خار  تریَقبِضُ و یَبسطُ( و آنچ مطلوب است در حجاب، این شکر ناخوش
 (36: 1389)محمدبن منوّر « .بود

 

 علاقه به شعر و سماع و ترانه

ای به زندگی ابوسعید گره خورده بود که حتی شعر، سماع و آوازِ خوش به گونه
روزگار مندی، مورد سرزنش زاهدان و عارفان اهل قبض همة این علاقهطبه واس

ا قریحة شعری او یکی از عوامل بسمندی و چهگرفت. شاید این علاقهخود قرار می
مورد( در خلال آثار  4نزآمیز او بوده است. اگرچه اندک شواهدی )حدود طرفتار 

نز ناشی از این ویژگی طشود که نشان از مورد پژوهش دربارۀ ابوسعید یافته می
نازانه ابوسعید قابلِ رد و انکار طاین ویژگی با رفتار  طباشد ولی به هر حال ارتبا

ای که سرانجام به رهایی ربهطماجرای شیفتگی ابوسعید به آواز کنیزک م نیست.
نز برخوردار نیست طمایة انجامد هرچند که از درونکنیزک به همت ابوسعید می

ولی نشان از نهایت شیفتگی او به آواز خوش و موسیقی است. نمونة این علاقة 
 است:  اسرارالتوحیدنز این حکایت از طآمیخته با 

گفت. حمزه ازجاهی روز در میهنه مجلس میروحه العزیز، یک اللهخ ما، قدسشی»
تر، کاردگر که مرید شیخ ما ابوسعید بود و شیخ را در حق او نظری بود هرچه تمام

و هر روز که نوبت مجلس شیخ بودی حمزه از ازجاه بیامدی و به مجلس شیخ 
رسید ز، حمزه دیرتر میحاضر شدی، و چون مجلس تمام شدی بازگشتی، این رو

رو بود. در میانه بود، که درویشی عظیم شکسته و گرمو شیخ را تقاضای او می
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مجلس، حمزه دررسید. شیخ روی سوی او کرد و گفت: درآی حمزه! درآی حمزه! 
 درآی حمزه! و این بیت بگفت، بیت:

 همه خانه منقش کردی چهرهاز
 شادی و نشاط ما یکی شش کردی

 

 رخانِ ما چو آتش کردیوز باده  
 که عیش ما خوش کردی دبا شعیشت خو

 

 (224: 1389محمدبن منور )« .ها رفتفریاد از مجلس شیخ برآمد و حالت

 

 هاپروایی در بیان آراء و اندیشهبی

ها و افکارش، گاه ممکن بوده است به صراحت و جسارت ابوسعید در بیان دیدگاه
منجر شود ولی گاهی نحوۀ بیان آمیخته با رافیانش طر اطآزردگی و رنجشِ خا

مورد  4کاسته است. حدود نز او از میزان رنجش و تلخی کلام او میطشوخی و 
با او وجود دارد که برای نمونه یکی از  طنازی ابوسعید در آثار مرتبطاز این وجوه 

 کنیم: ها را بیان میآن
اسه شیخ ما بودی. و شیخ خواجه علی طرسوسی خسُُر شیخ ما بود و در سفره همک»

آموختی. یک شب، خواجه علی، کاسه پاکیزه آداب و سنن نان خوردن در وی می
دیگر  بُنِ کاسه فروخواهی برد. کرد. شیخ گفت: این چیست؟ گویی از شره اینمی

شب چون سفره بنهادند خواجه علی جایی دیگر بنشست. شیخ بر سر سفره گفت: 
است؟ گفتند: ای شیخ! به پای سفره است. گفت: اینجا نبینیم کجخواجه علی را می

 ( 216و217)همان: « .باز آی که بار تو ما کشیم به از آن که دیگران

بقات طداری و ارادت به علاوه بر موارد گفته شده، موارد دیگری نیز مانند: مردم
؛ خواهی و یکسو نگریستن... ریایی، عدالتگوناگون جامعه، پاکی و اخلاص و بی

رح طنزآمیز مطتواند به عنوان دلایل و وجوه بروز رفتار البته با بسامد کمتر، می
توان از یک شده دربارۀ ابوسعید حتی میشود. با دقت در حکایات و عبارات گفته

 نز رفتاری ابوسعید پی برد. طحکایت به دو یا سه وجه از دلایل و بنیادهای 
شود از آن به محورهای هایی که میانگیزهبندی این دلایل و به هر روی با دسته

آید که در ذیل آمده است. شایان نز ابوسعید هم تعبیر کرد جدول آماری فراهم میط
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ها از دیدگاه افراد مختلف، ممکن است دگرگون و گذاریذکر است که این نام
 دستخوش تغییر شود.

 و حالات و سخناناسرارالتوحید نز ابوسعید در ط. وجوه 1جدول

 بسامد حکایات در دو اثر و حالات و سخناناسرارالتوحید نز ابوسعید در طوجوه  ردیف

 25 گویی و بازیهای لفظیگویی، بداههبذله 1
 19 عملگرایی و استفاده از طنز رفتاری در تعلیمات عرفانی 2
 18 پرهیز از خودخواهی و هواهای نفسانی 3
 6 گراناشراف بر ضمایر و آگاهی از اندیشة دی 4
 5 خواهیترک تعلقات، آزاداندیشی و آزادی 5
 5 آمیز از کرامتفراواقعیت یا روایتی اغراق 6
 5 ها و شداید روزگارصبر و شکیبایی در مواجه با سختی 7
 4 باشی در لحظهاغتنام فرصت و خوش 8
 4 علاقه به شعر، سماع و ترانه 9
 4 هاپروایی در بیان آراء و اندیشهبی 10
 2 بقات گوناگون جامعهطداری و ارادت به مردم 11
 2 سو نگریستن خواهی و یکعدالت 12
 1 ریاییپاکی و اخلاص و بی 13
 100 جمع موارد 

 

 نتیجه

و حالات و سخنان اسرارالتوحید  یعنی ؛ابوسعیدبارۀ با دقت در آثار موجود در
د در چهارچوب اصول سعیبوهای اها و طنازییابیم که تمام شوخیابوسعید درمی

هجو  ،کایت و سخنی که برآمده از هزلحاست و هیچ بوده شرعی و دینی  ،اخلاقی
که حتی . در حالیاست گویی از طرف ابوسعید باشد در این آثار نیامدهو مبتذل

بسا ای همچون سنایی و مولانا نیز از این موضوع جدا نیستند. چهعارفان برجسته
گفتاری و رفتاری ابوسعید از دلایل اقبال عامه و تاثیرگذاریش  این خلوص و تنزیه

مایه طنز با توجه به حدود صد حکایت و لطیفه با درون در آن روزگار بوده است.
یابیم که طنز چه در گفتار و چه در رفتار ابوسعید یکی در آثار مورد پژوهش درمی
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 .ستاعرفانی بوده  ةبرجستهای این شخصیت مندیها و علاقهغدغهترین داز اصلی
بریم پی می به دست آمدهاو  ها و دلایل مختلفی که از طنزآوریبا توجه به انگیزه

عنوان یکی از کارآمد بهة که ابوسعید برخلاف عارفان اهل قبض بر این مشخص
 .است و پافشاری کرده اصرارعرفانی  والایت اثربخش در تعالیم اترین نکاصلی

 بلکه های شخصیتی و اخلاقی ابوسعید بودهتنها یکی از ویژگی طنز و شوخی نه
کوشیده منظور پیشبرد تعالیم عرفانی و تأثیرگذاری آموزش عرفانی در مخاطبان  به

رسد که این روحیه طناز و شوخ نظر می به .از این شیوه کارآمد استفاده کنداست 
م عرفانی از طرف ابوسعید بودن تاثیر بالایی در جذب مخاطب و القای بهتر مفاهی

بیشتر  اواقبال و توجه مردم به  او، عصرای که از میان دیگر عارفان همبه گونه داشته
ای آیینه ةمنزلبه شگفتار و رفتار طنزآمیز ابوسعید با اطرافیان و شاگردان .است بوده

 .اخلاقی و اجتماعی اوست ،های برجسته عرفانیویژگیبازتاب دهندۀ است که 
گویی و تسلط بر ترین دلیل و انگیزه ابوسعید در رفتار و گفتار طنزآمیز بداههاصلی
مایه طنز که در چهارم حکایات با درونحدود یک .های لفظی و کلامی استبازی

که لفاظی  استاز این  حاکی و حالات و سخنان ابوسعید آمدهاسرارالتوحید خلال 
های زی است که ابوسعید بیشترین موقعیتگویی ویژگی بارگویی و بذلهو بداهه

مورد دیگری که بعد از  .است طنز را در رفتار و گفتار خود از این نظر رقم زده
طنز موقعیت یا همان استفاده ، گویی در طنز ابوسعید اهمیت داردگویی و بداههبذله

ای ژهاست که در تعلیمات عرفانی کاربرد و تاثیر وی انهگرایاز طنز رفتاری عمل
های کلامی بیشترین نمود را این ویژگی اخلاقی ابوسعید بعد از بازی .است داشته

پنجم حکایاتی را که حدود یکطوری است به داشتهآمیز  او طنز گفتار و رفتار در 
های رفتاری و عملی شخصیت و انگیزه تعالیم اندرزگونهمایه طنز دارند از که درون
واضع و فروتنی ابوسعید و پرهیز از خودخواهی و خودبینی ت .گیردمی مایهابوسعید 

های رفتاری و است که ابوسعید در اثنای این ویژگی اخلاقی موقعیت باعث شده
های طنزآمیز پنجم حکایت و لطیفهحدود یک آن همگفتاری طنزآمیز رقم بزند که 

کلامی و  هایموقعیت %60از توان گفت بیشپس می .دهدابوسعید را تشکیل می
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اصل عملی  ،گوییاخلاقی بداهه ویژگیسه  ازرفتاری طنزآمیز ابوسعید برخاسته 
 .آموزشی در عرفان و تواضع و پرهیز از خودبینی است
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In the present article, we have investigated and analyzed motivations and 

reasons for satirical speech and humorous behavior of Abu Said Abul-Khayr, 

a prominent mystical figure; and by using the method of content analysis, we 

have studied the effect of his moral and mystical characteristics on his satirical 

speech and humorous behavior. The main aspect of Abu Said's humorous 

personality is his improvisation and his dominance over verbal games. The 

findings of the research show that the most important aspects of Abu Said's 

satires can be analyzed in thirteen categories. The three cases of 1. 

improvisation and dominance over verbal games, 2. humor of the situation or 

practical teaching of mysticism based on humor 3. avoiding selfishness and 

egoism, constitute more than 60% of his satirical motives. The topics 

discussed in this research are as follows: Abu Said's inherent sense of humor; 

the issue of people liking him because of his humor; humor as a marker of his 

mystical, moral, and social characteristics.  

Keywords: Humor, Character, Abu Said Abul-Khayr, Asrār al-Tawhid, 

Mysticism. 
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